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  نظر اختلاففرض  در  مدنی های محاسبه ارشروش  انتقادی مطالعه
 1آرای شیخ انصاری با نگاه به کارشناسان

 

 چکیده

مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده، گیرنده آن،  کالای  صورتی که معلوم شود    در
فرضی که    ، در428مدنی، در ماده    گذارر خواهد بود. قانونمیان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخی  

نوشتار  ها را معتبر دانسته است.  وسط قیمت  اختلاف کنند، حد    ارش کارشناسان در تعیین مقدار  
 پژوهش در  باآن است تا    برقانون مدنی در بحث حاضر،    تکیه بر مبانی فقهی و اصولی    باپیش رو،  

دو    :نظرات موجود که عبارتند ازنقد  پس از توضیح و    یک،  ررسی مستندات هرب  وکلام فقیهان  
مشهور، غیر  روش  و یک  مشهور  متیق ن اخذ  »  روش  برائت  ا  و  قدر  با    را  « نآ  برازاد  م  درجرای 

، عموم روایات، نقد روش به قواعد و دلایل عام  ،  استناد  نیز دلائل خاص  عنوان    هب های موجود و 
،  پذیرفتهتحلیلی انجام    وشتار حاضر، که به روش توصیفیندر  ثبات نماید.  ا  وتبیین  نظر برگزیده،  

زوم محاسبه  ل  بردست آمده که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی  ه  این نتیجه ب  ،خش ادل ه خاص  ب  در
امارات   ت  ی  حج  دلیل  اطلاق  قبول  کارشناسان،  نظر  تعارض  میانگین  فرض  به  پذیرش    و نسبت 

ت  م مناقشه  هم  آن    یز روش محاسبه عددی  ن  وه قول مشهور  دل  ا  درکه،  ضمن آن  است؛سلک سببی 
 شود.  می

 ها: کلیدواژه

 .ایران قانون مدنی  428شیخ انصاری، کارشناس، ماده ، شهادت،  تعارضبرائت، ارش، 
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 مقدّمه 

به    در معامله،  از  پس  مشتری  که  پی  عیبصورتی  عقد  انعقاد  هنگام    تواند میببرد،    مبیع 
یا   نموده  فسخ  را  ارشا  بامعامله  بپذیرد  آن،  خذ    ،مدنیقانون؛  27، ص2ق، ج1406  )مرعشی،  را 

ارش  که  این(.  422  مادّه اخذ  معامله،  ر   وآیا  بوده  ع  دردّ  یکدیگر  هستند  ط  درا  ی  ورض  هم  ول 
کهدیگر  ای  مسأله نیست.   است  آن  از  بحث  درصدد  قلم  توافقی    این  متعاملین،  میان  اگر 

ارش،  درخصوص   خبره  تعیین  اهل  به  نشود،  اینممقو  )حاصل  در    در  و  شود می  مراجعه  بحث(، 
ست،  براقول همگی معت   ،مدنی  قانون   وفقهاء    نظر مشهور  برابرکارشناسان،  نظر    اتّفاق   صورت عدم

بربود  خواهدنظر اکثریّت ملاک عمل    258  مادّه   مدنی در  دادرسی  انون آیینق  برامّا برا اساس    . 
ابن   روش مشهور )ازجمله شیخ  : یکی،دهش مطرح   ،وشر   ود  ،مدنی  قانون  ونظر مشهور     طوسی، 

اخذ میانگین    ،مدنی  قانون  428  مادّه  فخرالمحقّقین( و  و  حلّی  حلّی، علّامه  ، محقّقحلّی  ادریس
صاحب    انصاری و   راه حلّ شیخ )دومین روش مشهور    و کالای معیوب    های کالای سالم وقیمت

  اوّل مطرح شده  شهید  مفید و  شیخ  روش دیگری نیز ازه  البتّ باشد.  ها میاخذ میانگین ارش  ،(ةعرو 
 قواعد)سیر عمده  م  و قالب د  که در  استدنبال این  ه  ب  تحلیلی وش توصیفیر   با   است. این نوشتار

ضمن    وکارشناسان، بررسی نموده    نظر  اختلاف صورت    ، تعیین ارش را در(دلایل خاصّ   وعامّ  
 . دب ابی  آناه حلّ جدیدی برای ر نقد اقوال موجود،  

نحو ابتکاری، به  ه  مسأله را، ب  پس از تعریف ارش مدنی، اقتضای قواعد عامّ و نیز ادلّه خاصّ در 
می دربحث  این  نشیند.  میان  تفاوت  عدم  عامّ،  قواعد  شهادت  بخش  یا  خبر  کارشناس،  نظر  که 

می اثبات  شود،  راهدانسته  سپس  مطرححلّ   گردد.  مورد  های  فرض  در  ارش  محاسبه  برای  شده 
در و  شده  نقد  و  بررسی  اختلاف    بحث،  دلائل  نهایت،  تساقط  قاعدۀ  مصداق  مذکور،  نظر 

 شود. دانسته می متعارض

یافته؛ هم)ارش(حاضر  نوشتارعامّ  موضوع    در  اثر نگارش  این، چند  از  پیش  چون »ارش؛  ، 
آن ومسئول  محاسبه  شیوه  ارش  1389  ،آبادیده)حاجی  «ماهیّت،  »قاعده  قه  ف   درکومت  ح   و(، 

)ایزدی   «مدنی   بنای ارشم  و(، »تأمّلی درباره ماهیّت 1384 ،ده آبادی)حاجی «سنّت   هلا و امامیّه 
  و د  در ؛ که  (1391  ،اللّهیمسش   و)ابوعطا    « اهیّت حقوقی ارشم  و »تحلیل مبنا    و   (1394  ،لّاحف  و
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را از دیدگاه    نوان اخیر هم که آنع  و نوان نخست، ارش، از منظر جزایی موضوع بحث است. دع
  فرض ، به  ستقلّ م  و  طور اخصّ ه  ب   وایگاه آن بوده  ج  وت  ، بیشتر ناظر به ماهیّ مدنی بررسی نموده

پیش   نپرداخته  تقویم   در کارشناسان  اختلاف   نوشتار  ابتکاری  بنابراین، وجه    بر رو، علاوه    است. 
های مختلف محاسبه  فقهی، روش   عنایت به آثار  که با  خصّ موضوع، آن استابودن حوزه  تفاوتم

. فقها برای  ه استدیگرد طور مستدلّ، ارائه  ه  هایت، روش دیگری بن   در  و   شدهررسی  ب  ونقد  ،  ارش
ارش   پیشنهاد    نظر  اختلاف رض  ف  درتعیین  را  راهکارهایی  نوشتار ا  در که    اند دادهکارشناسان  ین 

هیچاست  شدهقد  ن  وبررسی   ب .  پیشین،  آثار  از  خاصّ  ه  یک  به  م  وطور  اختلاف   فرضبسوط، 
 .  اندنپرداختهوشتار حاضر مطرح است، درنگونه که کارشناسان، آن

 مفهوم ارش   .1

)ابن است  دیه  معنای  به  درلغت  فیروزآبادی6/263:ق1414  ،منظورارش  ؛  2/261،تابی  ،، 
آن6/116:تابی  ،فراهیدی جوهری  خون(.  خصوص  جراحاترا  )جوهری  دانسته  ،بهای    ،است 

درتاج3/995: ق1410 آن(.  برای  عراق  مردم  را  ارش  واژه  که  آمده  درجراحات  العروس  که  چه 
)واسطیگردد، وضع نمودهمیواجب   ارش،  ظاهرا  (.  7/517:ق1414  ،اند  لغوی  مفهوم  با ، معنای 

فقه   درمباحث  وگاهی  بوده  لفظی  مشترک  دراصطلاح،  امّا  نیست.  نزدیک  چندان  آن،  مدنی 
درنوشتهوحقوق وگاه  وحقوقکیفری  فقه  میهای  یاد  آن  از  این مدنی  روایات  از  درشماری  شود. 
 ، است )عاملیوحالت سالم ومعیوب بودن بکار رفته  دردمعنای مقدار تفاوت قیمت مبیع  لفظ به  

است18/104:ق1409 نظر  مورد  معنا  همین  حاضر،  درنوشتار  که  ارش،   .(  پرداخت  به  الزام 
است.   قراردادی  اینمسئولیّتی  از  ارش،  مقصود  پرداخت  به  الزام  قراردادی  درزکه  مسئولیّت  مره 

صورت آشکارشدن    بودن فروشنده نسبت به سلامت مبیع، درعلّت ضامنه  که باست  است، این  
  در   ،قرارداد وجود دارد، پس ریشه ارش  ضمنی در  چون تعهّد  شده و  هشکست  ، عیب آن، این عهد

  (.95، ص1، ج1387  ،قرارداد است )کاتوزیان

راه شناخت ارش، شناخت قیمت کالا  گوید: »انصاری میشیخحال، راه شناخت ارش چیست؟  
در فرض سلامت و قیمت کالای معیوب است؛ این بدان خاطر است که تفاوت میان آن دو قیمت  
معلوم گردد. سپس، به نسبت تفاوت مذکور، از ثمنی که به بایع داده شده، پس گرفته می شود.  

   (. 273و 272:ق1375 ،انصاری) « چنانچه قیمت معلوم نبود، باید به مقوّم مراجعه شود



 

4 
 

چیست؟   قاضی  ارشدرحتکلیف  تعیین  برای  کاردان  به  رجوع  موضوعه  است    ،قوق  تکلیفی 
 ،قاضی  ،هچ دادگاه انتظامی قضات(.    3شعبه  18/4/80  مورّخ  -166  هده قضات )رأی شمارهبرع

نبوده   مطلق  حکم  وبدانای  اصدار  تخصّصیدرم رای  خبره    ،وارد  به  رجوع  کم  وح  است نیازمند 
رجوع به  .  رجاع امر به نظر کارشناس، ارشاد به حکم عقل استا  درکلیف قاضی  ت   برقانون مبنی  

  مقوّم به سه صورت محتمل است: 

ین  درا.  لشتری به آن جاهومزد آنان معلوم، امّا بایع  درنیمت  وقمبیع دربازار موجود است  .  1
خ مبیع،  قیمت  از  فردی  اگر  امر  ازهد،  بردصورت،  یک  از  خبردادن  زیرا  است،  گواهی  باب 

صورت، خبره بودن کارشناس، مطرح نیست، بلکه از  ین  دراتیجه  درن باشد.  محسوس خارجی می
تعدّد شاهد، معت آن قیمت،  برای مشخّص شدن  درباب گواهی است،  ست. مگر  براجا که داخل 
انصاری قائل به چنین حجّیّتی نیست    شویم. وضوعات  درماحد  برو خ  که قائل به حجّیّتآن شیخ 

 (.1/124ق، 1416)انصاری، 

کارشناس  .  2 به  نیاز  فرض،  دراین  ندارد.  بازاری  قیمت  وطبعا   نیست  موجود  دربازار  مبیع 
   ، حجّت است.ویتصورت، نظر کارشناس ازجهت خبر مقوّم( هست. دراین)

توافق  .  3 برمبیع،  قیمت  تطبیق  درخصوص  امّا  گاهند،  آ مبیع  قیمت  به  ومشتری  فروشنده 
  حجّت است. ویت، ندارند. دراین فرض نیز به کارشناس نیاز هست. که البته نظر وی ازجهت خبر 

بوده  درددرنتیجه   کارشناس  نظر  میزان،  اخیر،  چه، ودوصورت  نیست.  هم  شهادت  درباب  اخل 
باشد.  که نظرکارشناس، خبردادن براساس حدس میآنسّ است، حالبرحگواهی، خبردادن مبتنی  

این درقیمتاز  نظرکارشناس که خبره  معت رو،  واقع،  به  رسیدن  برای  است،    شیخ  ست.ا  برگذاری 
داخل حکمت  دوم  انصاری  فرض  را  س   ونبودن  میب  دروم  بیان  چنین  شهادت  دراب  »یا   کند: 

چیزهایی  )امثال این مورد    ودن ظنّ دربربدلیل معت ه  آید، یا ب یج لازم محر بودن تعدّد،  صورت شرط
خذ به اقلّ، بدلیل برائت ذمّه  واز کنارگذاشتن قول واحد عادل  وااست.    (بسته  آن  که باب علم در

(. بنابراین هرچند  1/124:ق1416  انصاری،آید.« )یشتر موارد، تضییع حقّ مشتری لازم میدرببایع،  
از آنبرو جّیّت خبرحوایات،  ور آیات   امّا  ازمسائلی است که  احد، دلالت داشته،  این مورد،  جا که 

آیات  آدر ملاک   است،  سیره عقلا  ارشادی خواهندبود.  ور ن،  نیز  از  واوایات  است  اعمّ  سیره،  ین 
خ در  وضوعاتدرم و حکام  درااحد  برو حجّیّت  نگردد،  .  حاصل  قیمت،  شناخت  که  هم  فرضی 
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پذیر  گوید: »اگر شناخت قیمت، به دلیل نبود اهل خبره ویا توقّف ایشان امکانانصاری میشیخ
 (. 124/ 1:ق1416 انصاری،جه وجود دارد.« )و  ونباشد، درمورد کافی بودن ظنّ یا اخذ به اقلّ، د

 لایل عامّ برای تعیین ارش د  وقواعد  .2

سپس شیخ یک    .بود  خواهداساس یک احتمال، قیمت اقلّ، ارش    انصاری، بر  به گفته شیخ
کرده   بیان  را  ضعیف  درینا  ووجه  اخذ  که  اکثر،  قیمت  باید  شرایطی  »احتمال    چنین  گردد: 

است این  اکثر  ضعیف  تنها    ،که  عیب  تدارک  زیرا  شود،  اکثرا  با اخذ  می  ،خذ  شود.«  دانسته 
است.  پ  با فرض    این  در  (.124/ 1:ق1416  انصاری،) مشکوک  ذمّه،  برائت  اقلّ،  قیمت  رداخت 

 بنابراین به حکم اصل احتیاط، باید قیمت اکثر پرداخت شود. 

می ضعیف  را  آن  نیز  شیخ  که  همانگونه  احتمال،  اصل  این  اوّلا   چراکه  است؛  مردود  داند، 
نه استقلالی، حال آن که بحث ما یعنی اختلاف نظر    یابداحتیاط در اقلّ و اکثر ارتباطی جریان می

نیز، جریان  کارشناسان قیمت ارتباطی  اقلّ و اکثر  ثانیا  در  اقلّ و اکثر استقلالی است. و  گذاری، 
می برائت  اجرای  به  قائل  بزرگانی  و  نیست  اجماع  مورد  و  احتیاط،  اوّلین  برائت  پس،  باشند. 

    باشد.مهمّترین قاعده عامّ در بحث حاضر که دوران میان اقلّ و اکثر استقلالی است، می

اقلّ  و  د  در برائت   .2.1 میان  استقلالیا  وران  با    ؛کثر  نوشتار،  این  که  آنجا  از 
نماییم. می  نقد  و  نقل  را  ایشان  از  کلامی  است،  شیخ  آرای  انصاری شیخ  محوریّت 

لممی »واذا  )نویسد:  بها«  العارفِ  إلی  جُوعِ  الرُّ منَ  فلابُدَّ  معلُومة   القیمةُ    ،انصاریتکُنِ 
 (.  273و 272:ق1375

است که   آن  این سخن  از سوی آن،  دربحث حاضراشکال  ارش  پرداخت  است،  بایسته  چه 
و است  ب  فروشنده  بنا  اقلّ  برس فرض،  ه  ارش،  میان  دوراهی  استقلالی  ا   ور  الجمله،  وفیکثر 

بنابراین  معلوم   بیع لازم میباپاست.  بایع،  از سوی  ارش  اقلّ  این  شودرداخت  از آنجا که  و   .
   شبهه، شبهه موضوعیّه است، محتاج بررسی نیست. 

میزان واقعی   است مکن  مصورت عدم بررسی،    اشکال شود که: در  اگراسخ:  پ  واشکال  
کثر را مطالبه  واتواند اعتراض کرده  توان گفت: خریدار میدرپاسخ می  .ارش، بیش از اقلّ باشد

به حقّش   ادّعای خود،  اثبات  از  پس  البته  که  استمیکند؛  این  نیز  آن  ارش،  رسد. حکمت  که 
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تنها   وغرامت،  است  درشرع  موجود  غرامت  میبامیک  بدست  خواهان،  بایع،  طالبه  وگرنه  آید؛ 
، نسبت به اکثر، بریءالذّمّه محسوب می )این که خریدار استحقاق دریافت اکثر را    گردد.ابتداءا 

است. بحث در این نیست  اثباتی  بحثی    حاضر،بحث    کهحال آندارد یا ندارد، بحثی ثبوتی است،  
اثبات   این است که در مقام  در فرض  و  که حقّ خریدار به چه چیز تعلّق گرفته است؛ بحث در 

گوید: »گاهی از قیمت متعارف معلوم  انصاری میشیخچیست.(.    ، تکلیفنظر مقوّمین  اختلاف
یا اهل خبره  درنمعیّن   از نظر صفات مورد نظر،  م  درزد مردم شهر  یا مثل آن  این مبیع  ن  آ  درورد 

ایراد این مطلب آن است که تفاوت میان  (.  273، ص ق1375  ،)انصاری  «. شوداده مید  بر شهر خ
  بر شود که آثار تبعی  جایی مشخّص می  ثمره نزاع در  خبار باید از مبنا اثبات شده باشد.إ  شهادت و 

  در  یمهمّ دو، تفاوت  نگارنده، ایننگاه    که ازآن  شهادت، متفاوت باشد؛ حال  خبار وإریک از   ه
 بحث حاضر ندارند. 

مره موضوعات است، احتیاجی به  ز   درکه تعیین ارش  حاظ اینل  باروایات؛  عموم  .  3.2
باب    خبار از قیمت بازار، داخل درإکه  انصاری قائل است به این  یخش   ور از این.  د شهود نیستتعدّ 

  بر ورت قول به حجّیّت خص  دررسد که  به نظر می  است.   قهث  ود  برباشد، که محتاج خشهادت می
خبار از قیمت، توسّط یک کارشناس، برای تعیین ارش، کافی است؛ وگرنه، إوضوعات، م دراحد و 

شیخب  وهمس دیدگاه  محتاج  ا   ارش  شدن  ثابت  دإانصاری،  میونخبار  نظر  به  است.  در  رسد  فر 
دیف  ر   دراستبانه    ،جا کهز آنوایّنه، تقابل داشته  وب   شدن()واضح، استبانهروایت مسعدة بن صدقه

ین  درااحد  برو بنابراین، چون ازخ   ،های اثبات خلاف هستندبیّنه آمده ونیز امام)ع( درمقام بیان راه
درموضوعات نشده،  یاد  ن   ،روایت،  مانع  مینبرهو.  خواهدبودحجّت  روایات،  که  معتقدند  اساس 

نظر   مورد  ندربپذیرش دلالت  وآیه  عقلا  )روایات  یمأ  ب نای  د  بربباشد  ومقی  شده  مقدم  نای عقلاء 
 (. ستا أ ب اطلاق آیه ن

صدقة؛.  3.2.1 بن  مسعدة  بْنِ    روایت  مَسْعَدَةَ  عَنْ  مُسْلِمٍ  بْنِ  هَارُونَ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  عَلِيُّ 
هِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَيْ هُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ  صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ی تَعْلَمَ أَنَّ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّ

یْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَ  وْبِ یَکُونُ قَدِ اشْتَرَ هُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّ حُرٌّ قَدْ بَاعَ    لَّ
هَا عَ  الَْْشْیَاءُ کُلُّ وَ  رَضِیعَتُكَ  أَوْ  أُخْتُكَ  تَحْتَكَ وَ هِيَ  امْرَأَةٍ  أَوِ  قُهِرَ  أَوْ  فَبِیعَ  أَوْ خُدِعَ  ی  لَی هَذَا حَ نَفْسَهُ  تَّ

نَةُ   (. 71، ص6ج، 1394)کلینی،   یَسْتَبِینَ لَكَ غَیْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَی 
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ثلاثیّات ز  درروایت  بررسی سندی؛  .  3.2.1.1 ترین واسطه  کلینی است وکمشیخ  1مره 
است موجود  )ع(  وامام  وی  رجالیّونمیان  کلمات  بررسی  با  از  ،.  منفی  ویژگی  بن    هیچ  مسعدة 

  . ثقه بوده استتوان نتیجه گرفت که  که شخصی نامدار بوده، می  حالی   ه ما نرسیده، دربصدقه  
(. علیّ بن ابراهیم  252، ص20اند )خوئی، بیتا، ج هارون بن مسلم را نیز نجاشی و خوئی ثقه دانسته

 . فلذا سند روایت فاقد خدشه است. (310ص، 1396ای، باشد )خامنهنیز شخصیّت معتبری می

دلالی؛.  3.2.1.2 بعینهِ«    بررسی  »حرامٌ  غیرُ  موهعبارت  لکَ  یستبینَ  »حتّی  چنین 
ذلکَ« به این معناست که به تفصیل بدانیم فلان چیز حرام است. عبارت »حتّی تقُومَ بهِ البیّنةُ« نیز  

دبیان که  است  این  بنابراینع  وگر  بدهند.  گواهی  موضوع،  آن  به  خ   ،ادل  احد  برو حجّیّت 
لَ  مستلزم  پیشدرموضوعات،  چه،  است؛  بیّنه  آنغویّت  خ از  گردد،  اقامه  بیّنه  محقّق  برو که  احد، 

براینمی موضوعشود.  اثبات  برای  شارع  اگر  اقامهیاساس،  را لازم  ،  خبیّنه  دیگر  احد،  برو دانسته، 
حجّیّت   آننآ  درقابلیّت  ضمن  نخواهدداشت.  روایت،  را  این  به  که  منازعات  اختصاص  باب 

 ندارد.  هموترافعات 

موردبایدگفت  حدیث  امام  :  از  بودهبحث  درمعنای  و ،  صادق)ع(  زمان،  درآن  بیّنه  اژه 
 . مورد، زنان( استعمال شده ویک لفظ منقول است  رد عادل یا حسبوماصطلاحی)شهادت د

هْدِي    سلیمان؛  روایت عبدالله بن. 3.2.2 دِ بْنِ أَحْمَدَ النَّ دٍ الْکُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
هِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال حْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّ دِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هِ ع فِي الْجُبُن   عَنْ مُحَمَّ لَّ

شَيْ کُلُّ  )کلینی،  قَالَ  مَیْتَة   فِیهِ  أَنَّ  عِنْدَكَ  یَشْهَدَانِ  شَاهِدَانِ  یَجِیئَكَ  ی  حَتَّ حَلَالٌ  لَكَ  ،  8، ج1394ءٍ 
 (. 161ص

د  ن باشثقه می  ،تمامی روات به استثنای ابان بن عبد الرّحمن  بررسی سندی؛ .  3.2.2.1
 (. 118، ص 3أبان بن عبد الرّحمن مجهول است )مامقانی، بیتا، ج (.345 :ق1407  ،)نجاشی

دلالی؛.  3.2.2.2 در  بررسی  روایت  کلیدی  شاهدانِ    عبارت  یجیئکَ  »حتّی  جمله 
می ب یشهدانِ«  عبارت  این  معنادباشد.  داین  نیازمند  موضوعات،  اثبات  برای  که  واهیم.  وگست 

 
رو، کند؛ از همینتر نقلهای کمروایاتی که نویسنده، به جهت نزدیکی زمانی با نویسندگان اصول، توانسته روایاتی را با واسطه  1

 است. شده که به ثلاثیّات معروف واسطه نقل  بخشی ازروایات کافی با سه
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این  بایدگفترو،  ازاین به  استناد  اگرچه،  است.  ضروری  بیّنه،  اقامه  موضوعات،  اثبات  برای   :
مادّه پنیر،  تولید  آغازین  مادّه  البته  آن، منتفی است.  بدلیل ضعیف سند  بوده  روایت،    درداخل ای 

مادّه این  نیامده    ،شیردان چارپای مردار. خود  به شمار  نیست، همانن،  ور زاینوامردار  گونه  جس 
درپستان   شیر  آهومکه  دربدن  نیستند.  نمی ه  وشک  دارای حیات  اساس  از  مواد  این  است.  گونه 

صل نیست،  موادّی که به شیردان متّ و   دشو چه به شیردان چارپا متّصل است جدا  که آننهایت این
تواند مورد استناد  بحث، نمیاین    ، درا  . بنابراین، این حدیث هم سندا  وهم دلالت استمباح    پاک و
 باشد. 

از علیّ بن  محمّد بن    روایت حلبی؛.  3.2.3 از محمّد بن  یعقوب  از پدرش و  ابراهیم 
صادق )ع( که  عثمان از حلبی از امام عمیر از حمّاد بن  محمّد همگی از إبن أبییحیی از أحمد بن  

می )ع(  میعلی  اجازه  را  عادل  مرد  دو  شهادت  فقط  هلال،  مورد  در  )حرّعاملی،  فرمود:  دهم 
 (. 286/ 10ق: 1409

با دو سند که هردو صحیح  3.2.3.1 از کلینی  را حرّ عاملی  این روایت  بررسی سندی؛   .
 رو، حدیث، صحیح است.  ؛ از اینعثمان روایت کرده عمیر و او ازحمّاد بناست از إبن أبی

بودن برای آن  ه این نوشتار هست امّا قابلیّت دلیلکه این روایت، مؤیّد فرضیّ نکته قابل ذکر این
ماه   روایت، هلال  موضوع  ندارد؛ چه،  و را  نیز  ا  باتوان  نمی  است  ارش  تعیین  که  طمینان گفت: 

است.همین شیخ  در  ،بنابراین  گونه  دیدگاه  جهت،  و  این  بوده  پذیرش  شایسته  باور   انصاری  به 
سّ باشد، شایستگی  ح  برصورتی که مبتنی    قیمت، در  خبار یک کارشناس، ازإصاحب این قلم،  

از یک مخاثبات   بیش  باید  بلکه  ندارد،  را  درب  برقیمت  امّا  است.  ازجمله موضوعات  زیرا    اشد، 
گواهی که  ب  ،فرضی  باشد،  مخ  یندحدسی  که  وخ،  برمعنا  نظر    استکاربلد  کارشناسی    بره  و 

  پی خواهد  خباری آثار شرعی ازجمله اثبات ارش را درإ، چنین  دهدکارشناسانه خویش را ارائه می
 د نیست. نیازی به تعدّ  داشت و

راه حلّ در  این قلم، بهترین  باور صاحب  به    فرض اختلاف  به  نظر کارشناسان تعیین ارش، اخذ 
قدری تفاوت با    که شود؛  ادامه، بررسی می  در  مازاد از آن است و  اجرای برائت در  و   قدر متیقّن 

 . شیخ داردنظر 
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و نقد   ارش برآورد مقوّمین در اختلاف  فرض  شده درهای مطرحروش. 4
 آنها

تقویم نداشتند، نظر    نظر میزان مهارت، متفاوتند، دیدگاه یکسانی در  اگر کارشناسانی که از
خبره )مراغی،مقوّم  دارد  ترجیح  در2/547  ق:1417  تر  نظر   (.  از  کارشناسان  برابری  فرض 

دامه نقل و مورد نقد و بررسی قرار ا  درمقام بیان راه حلّ، وجوهی مطرح شده، که    ، درتویّ خبر 
 .خواهد گرفت

اقلّ  اقلّ خذ  ا -1 اخذ  اکثر  انریج  و ؛  به  نسبت  العظمی   برائت  الله  آیت  خارج  درس  )از 
آید که ایشان قائل به  ماه سال هشتاد و چهار، بر میشبیری زنجانی در تاریخ هفدهم آبان

 . این نظر هستند(

بیّنه   کارشناس،  دیدگاه  زیرا  نیست.  بحث  مورد  فرض  مناسب  حلّی،  راه  چنین  وبیّنه، نقد:  است 
که اصل برائت، اصلی عملی است واصل، قابلیّت اثبات اماره را ندارد   . درجایی  اماره، حال آن

به اصل نمی نوبت  اساسا   اماره هست،  برای رسد. همکه  بودن  قابلیّت مرجّح  چنین اصل عملی، 
(. برای نمونه، اگر دواماره تعارض کنند؛ یکی بگوید  2/317ق:  1442اماره را ندارد   )خراسانی،  

فلان کار واجب است ودیگری بگوید واجب نیست. اصل برائت نیز باواجب نبودن، موافق است.  
یا استصحاب ومانند آن می برائت  با استناد به اصل  از متعارضان را بردیگاکنون آیا  ری  توان یکی 

معنا که تا هنگامی  ترجیح داد؟ این دو، اساسا  درعرض هم نیستند، بلکه درطول یکدیگرند، بدین
نمی اصل  به  نوبت  اماره هست،  )انصاری،  که  اصل   ح  مرج  بواسطه  اقل،  ترجیح  بنابراین،  رسد. 

از این273ق:  1375 این روش، میرو، شیخ( قابل درک نیست.  از توضیح  نویسد:  انصاری پس 
حة للأدلة الإجتهادیة.« )همان(   »انّ الْصول الظاهریة لاتصیر مرج 

بیّنۀ اقلّ   ،ده ونسبت به اقلّ و کننده باخذ اکثر؛ زیرا اکثر، اثبات -2  ، که نافی است، مقدم. 
نثبِ م گونه که  همان اقلّ است،  بیّنه اکثر  یفا ت  امّا    مثبِت اکثر است و   ، اکثر هم هست؛ 
بیّنه اکثر، یقینا   38  ق:1418  ،یّنه نافی مقدّم است )سبحانیبرببیّنۀ مثبِت،  ،  قاعدهبرابر   .)

میمثبِ  آمدت  صد  که  )چون  است  موجود  اکثر،  درضمن  نیز  اقل  زیرا  (.  ...  ،باشد، 
 م مثبِت اکثر. وهکننده اقل، درضمن اکثر است بنابراین، هم اثبات
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نقد: عمل برطبق اکثر، خالی از اشکال نیست؛ چه، دراین مسأله یکی از دوکارشناس، تنها مدّعی  
برابر  باشد. بنابراین، نظریّه دوکارشناس، متعارض بوده، باید به باب تراجیح رجوع نمود و  اقلّ می

می تساقط  متعارضان،  اجرا قاعده،  بمرجّح،  ترجیح  باشد،  درمیان  مرجّحی  اگر  البته  کنند. 
گردد. اصل احتیاط نیز قابلیّت مرجّح بودن برای اماره را ندارد. چه، دلیلی برمرجّح بودن اصل  می

است   دلیل  نیازمند  حجّیّت،  مانند  ترجیح  ندارد.  وجود  دواماره،  بودن  متعارض  درمقام  عملی، 
 وبرای مرجّحیّت مرجّحات خارج از اماره، دلیلی در دست نیست. 

(  28-29  /2  ق:1429  مقداد،جا که قرعه برای هر امر مشکلی است )فاضلقرعه؛ از آن -3
 شود. انداخته میومورد نزاع هم امری مشکل، قرعه 

دلیلِ   به  که  است  اموری  قرعه،  اجرای  محلّ  چه،  نیست؛  پذیرفته  قرعه  اساس  بر  عمل  نقد: 
و دست واقعی  ادلّه  به  بر   نیافتن  مشکل،  امر    ظاهری،  قرعه،  موضوع  درواقع  است.  صادق  آن، 

درحالی است.  آن  از  رفت  برون  برای  حلّی  راه  هر  نبود  بمعنای  واین،  است  مسأله  مشکل  که 
موردبحث، چنین نیست. زیرا درست است که به واقع دسترسی نداریم، امّا دلیل ظاهری به عنوان  

که، قاعده »الجمع« هم حاکم بردلیل قرعه بوده ومشکل را  یک راه حلّ، موجود است. ضمن آن
می )انصاری،  حل  می273ق:  1375کند  نظر  به  براین،  علاوه  قرعه،  (.  به  مربوط  روایات  رسد، 

عات است؛ اما درمسأله مورد بحث، یک خواسته مطرح است. بنابراین،  پیرامون دوخواسته درمناز 
چند   دویا  که  است  فرضی  پیرامون  قرعه،  به  عمل  احادیث  است.  مردود  نیز  قرعه  برطبق  عمل 

وهیچ بوده  زوجیّت(  مالکیّت،  ابوّت،  )مثل:  چیزی  اثبات  خواهان  بیّنه  شخص،  برای  یک،  ای 
آن حال  ندارد.  خویش  خواسته  چیزی  اثبات  به  برعلقه  مبنی  خواسته  چند  دویا  بحث،  فرض  که 

 باشد. درعالم خارج نیست، بلکه دویا چند دیدگاه براساس حدس واجتهاد خبره می

به نظر کارشناسی استناد  ،  کنند. زیرا هریک  یکدیگر، صلح  طرف، با  که دوصلح؛ این -4
ز سویی، جای سوگند هم نیست، زیرا فروشنده وخریدار،  وادارد که شرعا  حجّت است  

خداوند   دارد.  تعیّن  صلح،  بنابراین،  ندارند.  قیمت  به  ستودههم  علم  را  است:    صلح 
النّاسِ«  ر   در  . (220:  »إصلاحٌ لهُم خیرٌ« )بقره بینَ  لحُ جائزٌ  وایات وارد شده که: »الصُّ

نیک259، ص5ق، ج1407  )کلینی، امری  بطورکلّی، مصالحه  برگزیده    ست.ا  و(.  روش 
 (. 530، ص1ق، ج1390باشد )خمینی،  حضرت امام نیز همین روش می
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وچهنقد:   است  خوب  مصالحه  که  است  بحث  پذیرفتنی  امّا  دارد.  هم  را  نزاع  رفع  قابلیّت  بسا، 
اصول   اقتضای  کشف  دنبال  به  مقام  واین  است  درمسأله  ارش  شدن  مشخّص  وجوب  حاضر، 

 وقواعد درمسأله است؛ وگرنه پر واضح است که راه مصالحه درامور حقوقی، همواره باز است. 

یگری،  د  براکثر، دادرس، اختیار دارد، زیرا ترجیح یکی  اخذ به اقلّ و اختیار دادرس؛ در -5
چون  این امر درموارد بسیاری از ق.م.ا. هم البتهامکان جمع هم نیست.  بوده و بلامرجّح 

می  417،  413،  408،  404موادّ  بچشم  )صادقیو...  حاجی254  :1376  ،خورَد  ده  ؛ 
)مالک  19  :1389  ،آبادی دارد  دیدگاهی  چنین  انس  بن  مالک  نیز،  عامّه  درفقه   .)

 (. 39/324  ق:1419 انس،بن

نماید، بلکه قاعده ابتدایی، تساقط  نقد: اختیار نمودن احد متعارضین درباب تراجیح، درست نمی
چنین  قائلان  (. هم2/137تا:  ودرصورت عدم تکافؤ و وجود مرجّح، ترجیح است )گلپایگانی، بی

به   معتقد  امارات  درمطلق  نیز  تخییر  ویژهبه  نوع  بلکه  نبوده،  ظاهرا  تخییر  )امارات  امارات  از  ای 
که درمسألۀ  (. درحالی212، ص2، جق1419دانند )بجنوردی،  متعارض( را دارای چنین قابلیّتی می

با بحث،  دو  مورد  بیّنه  نظر  هردو،  )که  به حکم    کارشناس  و  متعارضند  واقعا   که  مواجهیم  است( 
کار نیست. بنابراین درجایی که امارات درتعارض    تخییری در  قاعده ابتدایی باید متساقط گردند و

هستند ویا اصول عملی، تعارض دارند، دیدگاه مشهور فقهاء، تساقط است. بنابراین امکان اختیار  
 میان اقلّ و اکثر وجود ندارد. 

هم   نصف اکثر، با  معنا که نصف اقلّ و  یند؛ ب(کارشناس  عمل به دیدگاه هر دو)  جمع -6
 )روش مشهور(.  عیب، ارش، محاسبه شود م  وسپس به نسبت قیمت سالم   شده،جمع 

آن روش:  این  کالای  تبیین  به  سالم  کالای  نسبت  نموده،  اخذ  را  اکثر  ونصف  اقلّ  نصف  که 
که عمل به  شود. حکمت این روش نیز آن استهمان نسبت، محاسبهمعیوب، اخذ وسپس ارش، به

که نیمی از نظر حلّ، این استنظر هر دوکارشناس، بنحو استقلال، غیرممکن است. بنابراین، راه
د  فرض تعدّ   این حکم را در  واقع، میان نظرات، جمع شود و  در  کارشناسان اخذ شده و   هریک از

جاری می نیز  شیخکارشناسان  المُعظمُ  انصاری میدانند.  علیهِ  ما  الکُل   منَ  الْقوی  »لکنَّ  گوید: 
)انصاری،   بقدرالْمکانِ«  بینهُما  الجمعِ  نظر  273ص   ،ق1375بوُجُوبِ  این  بر  زیادی  فقهای   .)

حلّی، ؛ علّامه2/32ق:  1408؛ همو،  125/ 1ق:  1418حلّی،  ؛ محقّق597ق:  1413د )مفید،  هستن 
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بی2/74ق:  1413 همو،  همو،  11/110تا:  ؛  شهیداوّل،  2/368ق:  1420؛  ؛  3/288ق:  1417؛ 
(. در بیان  14/426ق:  1419؛ حسینی،  4/336ق:  1414ثانی،  ؛ محقّق3/475ق:  1410شهیدثانی،  

 : نمودن این روش، مواردی بیان شده است ازجملهتوجیه و مدلّل

الف( قاعده »الجمعُ مهما أمکنَ أولی«؛ بااین روش، به قاعده »الجمعُ مهما أمکنَ أولی« )اردبیلی،  
ج ق1403 ص 3،  کرده331،  جمع  کارشناسان،  نظر  ومیان  نموده  عمل  شیخ(  انصاری  ایم. 

پذیر باشد، نسبت به ترک دلیل، تقدّم دارد.« )همو،  گوید: »جمع میان دودلیل هرجا که امکانمی
نویسد: »اگر دوخبر معتبر، تعارض کنند، درصورتی که جمع  فصول می(. صاحب4/19ق:  1416

شود وعرف، به آن جمع، اعتبار دهد،  ای که یکی بردیگری حملدو، ممکن باشد، بگونهبین آن
چنین، بنا  (. هم2/398:  1387؛ مظفّر،  440ق:  1404بردیگر مراتب ترجیح، برتری دارد )حائری،  

اب شیخ،  ابیبنقل  کردهن  اجماع  ادّعای  قاعده،  این  بر  هم  )أنصاری،    جمهور  ق:  1416است 
4/19.) 

ب( اگر منظور ازجمع )در روش مشهور(، جمع موارد مالی ویا جمع حقّین بوده وبنای عقلاء نیز  
این )بافرض  باشد   نکرده  ردع  را  آن  نیز  وشارع  قائم  نیست(،  برآن  واحد  شخص  از  دوخبر،  که 

دراینمی نمود.  عرفی  جمع  حاضر،  دربحث  عدالت    توان  رعایت  برای  »الجمع«  قاعده  فرض، 
هر که  مالی  حقّ  یا  مال  که  دو  است  از  آن    یک  خواهان  اینمدّعی،  حیث  از  مقدّمه  است،  که 

مالک واقعی آن برسد.  کم، نصف مال، به  گردد؛ تا به این وسیله دستنیم تقسیم می  است، به دو 
ل، یک دینار  نفر که، نفر اوّ   مورد دو  )ع( در   )ع( از پدرش  صادق  سکونی روایت نموده: »از امام

مجموع سه دینار، تلف   ن، ازاند وسپس یک دینار نامعیّ دینار به شخص ثالثی، سپرده  نفر دوم، دو و
کنند  نیم می  آن یک دینار دیگر را دو   شود ودینار، یک دینار داده می  شد، فرمود: به صاحب دو 

اند  گونه قضاوت فرمودهعلی)ع( نیز درموردی مشابه، همین(. امام73، ص3، جق1413)صدوق،  
 روش عمل شود.  (. بنابراین، در مورد ارش نیز باید به همین398ق:  1415)صدوق، 

توان ارش را  طریقه محاسبه بر مبنای این روش: براساس نظر مشهور )اخذ میانگین(، از دوراه، می
تقسیم   بردو،  سپس  شده،  جمع  باهم  سالم  کالای  دوقیمت  نخست:  راه  الف(  کرد.  محاسبه 

تقسیم میمی بردو،  و  باهم جمع شده  نیز  معیوب  دوقیمت کالای  به دست  گردد.  شود. دوعدد 
می کم  یکدیگر  از  میآمده،  حاصل  که  را  نسبتی  اکنون  نهایی  گردد.  رقم  )نسبت  شود 
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دو  جمع  می  دربرابرحاصل  قرار  ارش  عنوان  به  بردو(  تقسیم  سالم  دوم:  قیمت  راه  ب(  دهیم. 
باهم جمع می نیز  باهم جمع شده، دوقیمت معیوب  گردد. حاصل جمع دوقیمت  دوقیمت سالم 

می کم  سالم،  دوقیمت  جمع  حاصل  از  دوقیمت  معیوب،  بامجموع  را  آمده  دست  به  رقم  شود. 
می تناسب  درنظر  سالم  معیوب،  وکالای  سالم  کالای  قیمت  میان  درنسبت  هرچه  البته  گیریم. 

تر خواهد شد؛ اگرچه، مطابق راه نخست، ضریب  کارشناسان، مخرج کسر، بیشتر شود، ارش، کم
 باشد. تر شدن ارش، بیش از راه دوم میکم

: چنین جمعی، مقبول نیست. زیرا )گذشته از  خصوص، مواردی به نظر مینقد: در این رسد: اولا 
دارد.  این جریان  ومقبول  عرفی  درجمع  »الجمع«  قاعده  است(  قطعیّه  مخالفت  مستلزم  که 

است. جمع عرفی عبارت است از جمع  که درمسألۀ حاضر، جمع تبرّعی، صورت پذیرفته  درحالی
که نظر متعارض دوکارشناس، دلالی بین دودلیلِ به ظاهر متعارض، براساس قواعد عرفی؛ درحالی

می درتعارض  واقعا   بلکه  ظاهرا   تنها  ویا  نه  قرینه  دودلیل،  از  یکی  عرفی،  درجمع  بعلاوه،  باشند. 
آن ظاهری  تعارض  که  وخاصّ  عامّ  مانند  است،  دیگری  برای  قرینه  عامّ  درحکم  باحمل  دو، 

یک  که، هیچآن(. حال1/219: 1375شود )اراکی،  فتن خاصّ برای عامّ، رفع میگر برخاصّ وقرینه
آن نیست. ضمن  قرینه  دیگری،  برای  کارشناسان،  متفاوت  نظرات  ایناز  از  مراد  اگر  قاعده، که، 

فقط جمع )نه  بود  نمی مطلق جمع  باقی  مستقرّی  تعارض  هیچ  دیگر  دیگر،  عرفی(،  ازسوی  ماند. 
واقعا   نظر دوکارشناس  نه عرفی.  است،  تبرّعی  نوع جمع  از  نظرات کارشناسان،  میان  روش جمع 

می تکذیب  را  اینیکدیگر  نه  بتوان  کنند،  بردیگری  یکی  باحمل  و  بوده  بدوی  تکاذب صرفا   که 
: در حکم    خبر، از یک گوینده یا در  فرضی، جمع، درست است که دو  ازآن، رهایی یافت. ثانیا 

هستند)ع( که    مانند معصومین   -آن واحد  واحدٌ    -نور  وفضلُنا  واحدٌ  وعلمُنا  واحدٌ  »خلقُنا  باشد: 
)فیض،   عندَاللهِ«  واحدٌ  نا  جق1425وکلُّ ص1،  حاضر،  106،  دربحث  عدالت  به  تمسّک   : ثالثا   .)

در که  پرسش  این  به  درپاسخ  گوئی  است.  مطلوب  به  اختلاف  مصادره  کارشناسان،  فرض  نظر 
اقتضای عدالت، چیست؟ بدون هیچ مستندی، گفته شود: راه حلّ جمع، زیرا همین راه، عدالت  

باب   در  مذکور،  : حدیث  رابعا  ونمیویژه است.  شده  وارد  )ودیعه(،  آنای  موارد  توان حکم  به  را 
ای از صاحب مال درمال مورد تنازع  دیگر تسری داد. ظاهر این حدیث درموردی است که نشانه

نکرده اقامه  بیّنه  دوخواهان،  از  یک  وهیچ  ندارد  به  وجود  مسأله  این  حکم  سرایت  بنابراین،  اند. 
بحث حاضر، قیاس است. منشأ این استظهار نیز آن است که شهیدثانی )پس از مردود دانستن این  
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بااصول شرعی( می گوید: »احتمال ندارد که آن  روایت، بدلیل ضعف سند ونیز بدلیل مخالفت 
)شهیدثانی،   است«  دوخواهان  از  یکی  برای  تنها  بلکه  دوباشد،  هر  برای  (.   1/416،  1385درهم 

می درادامه  گواهی میوی  برآن  شرعیّه  اصول  اجتهاد، که  »مقتضای  قرعه  گوید:  به  فتوای  دهد، 
(. اگر غیر از این استظهار بود، اساسا  نوبت به تنازع و  1385دریکی از دودرهم است )شهیدثانی،  

و  در درهم  تقسیم  شهید  نتیجه  قول  به  نمی  یا  میثانی  نظر  به  درمجموع،  درباب  رسید.  رسد 
و   »الجمع«  قواعد  به  استناد  ارش،  درتعیین  مشهور  دیدگاه  اثبات  برای  کارشناسان،  اختلاف 

 از ایراد نیست. »عدالت« مصون 

، از یک روش دیگر نیز یاد کرده، که البتّه  انصاری، پیش از ذکر این شش راه حلّ شیخ -7
نیست   از عمل  آ  وحقیقتا  روش  به  بران عبارت است  یعنی ظنّ مطلق  ساس ظنّ مطلق. 

صحیح   واقعی  دلیل  م  وقیمت  به  باشد  کافی  شد  حاصل  راهی  هر  از    درکه  اینعیب 
 گردد.  مقام علم میقائم ،رض تعذّر علم، ظنّ ف

مقدّمات  ش ) قدّمات حجّیّت درم  وحجّت نیست  ق:که ظنّ مطلوجه ضعف این روش آن استنقد: 
 . (2/245ق:  1442)اصفهانی،  ودش میمناقشه   (دلیل انسداد

سنجی؛ نسبت میان قیمت کالای سالم وکالای معیوب ازهرکارشناس، همان ارش  نسبت -8
 (. 3/287  ق:1417 شهیداوّل،؛ 596 ق:1413  ،)مفید است

می یکسان  نتیجه،  ازنظر  مشهور،  بادیدگاه  گاهی  نیز  ارش  درمحاسبه  مفید  شیخ  روش  شود  نقد: 
نظر   از  معیوب  وکالای  سالم  کالای  قیمت  میان  درنسبت  کسر  مخرج  هرچه  متفاوت.  وگاهی 

کم مشهور  دوم  راه  نتیجه  از  ایشان  روش  نتیجه  شود،  بیشتر  میکارشناسان  حالت  تر  ودر  شود 
دوراه   هر  به  نسبت  مفید  شیخ  روش  ظاهرا   بیشتر.  مشهور،  روش  نخست  راه  نتیجه  از  عکس، 

دقیق مشهور،  روش  در  روش  محاسبه  بودن  مخدوش  بنابراین،  است.  نیکوتر  اجرا  درمقام  و  تر 
سببیّت امارات( گفته    بحث طریقیّت و  دلیلی که پیشتر )در  محاسبه ارش، علاوه بر  مشهور فقها در

  موجب همان دلیل پیشین است، که دره  ی و ردّ روش شیخ مفید، تنها ب دلیل اشتباه محاسباته شد، ب 
طریقیّ  به  اعتقاد  دوصورت  امارات،  می  ت  متساقط  لاجرم  واماره،  بر  گردند  مسلک   تنها  مبنای 

 ها خواهد رسید. سببیّت است که تساقط رخ نداده و نوبت به این راه حلّ 
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. 

 مسأله رض ف دردلائل خاصّ جهت تعیین ارش   .5

نائینی و علّامه  ساس قواعد عامّ،  ا  بر از نظر محقّقین متأخّر همچون صاحب کفایه، میرزای 
دمظفّر،   دد   واگر  یا  میشوندتعارض  مماره  ا  ولیل  تساقط  )بجنوردی،،  (.  291/ 2  ق:1419  کنند 

اصل  دب اماره،  حجّیّت  دلیل  که  جهت  نیست  یین  مطلق  کارشناس،  دیدگاه  را  وفا  تعارض  رض 
تعارض، آن دلیل نسبت به حجّیّت اماره ساکت است. بنابراین، اگر رض  درفبلکه    ؛گیردمیبرندر

و امارات  شرعی،  با  ادلّه  عملیّه  می  اصول  تساقط  باشند،  متعارض  سیّدیزدی  یکدیگر  کنند. 
است  خصوص مییندرا تساقط، محتمل  نظر من  »به  میور گوید:  اصل  به  ازجهت  جوع  یا  شود 
داین تعارض  درهنگام  اصل  به  رجوع  ویا  ود که  است؛  قاعده  مقتضای  دواماره،  ویا  جهت  بلیل 

بیّنه  قصور حجّیّت  )یزدی،  ،دلیل  تعارض  فرض  شمول  تعارض  درف  (.2/103  ق:1410  از  رض 
طلاق دلیل حجّیت امارات نسبت به فرض تعارض، مستلزم  والیل، صورت قول به عدم تساقط  ود د

شارع   ازجانب  امارات  برای  حجّیّت  جعل  کیفیّت  بخواهدبودبررسی  که  یند.  دید  باید  که  معنا 
است یا طریقیت. چه، پذیرش طریقیت امارات از   ، پذیرفتهاب حجّیت امارات، مسلک سببیّتدرب

ومحال   دونقیض  جمع  مصداق  دیگر،  سوی  از  متعارض  دواماره  تساقط  عدم  به  وقول  سو،  یک 
 سببیت امارات.   بمعنای پذیرشتوضیحات ذیل،  با واست 

قول به طریقیت، مقتضی  ؛  ساس طریقیّت اماراتا  برکارشناسان    نظر  اختلاف  .5.1
است واقعآن  به  دو، طریقیت  هر  دوبیّنه،  تعارض  تساقط کنند. درفرض    ونداشته  ،  که درصورت 

  امکان جمع عرفی نیز بایدگفت: اساسا  تعارضی درکار نیست؛ وگرنه، تساقط جریان دارد )مظفّر، 
شیخ2/406  :1388 بیان  که  داشت  توجّه  باید  درخصوص جمع  (.  اندازه  ب  و دآن  میانانصاری  ه 

  است؛ که مردود    وبمعنای جمع تبرّعی    بوده،(، جمعی غیرعرفی  273  ق:1375  ،امکان )انصاری
 شد.  بیان پیشتر

از بای ،  یتسبب   درفرض؛  ساس سببیّت اماراتا  برکارشناسان    نظر  اختلاف  .5.2 کی 
   به تخییر بود:  قائلتوان دوبیان زیر می
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در تخییر  به  قول  تزاحم  الف(  بدینا  بر  ،مقام  ترتّب.  به  قول  موکول  ساس  یکی،  به  اخذ  که  معنا 
   ترک دیگری است.هب

دلیل درمدلول  ملاک  ایجاد  به  وقول  ترتّب  قبول  عدم  تزاحم.  ،ب(  تساقط،    ،بنابراین  هنگام 
ن امکان از دخواهدبودپذیر  تنها یکی  بفرض،  بنا  زیرا  از سوی دیگرود ،    ، لیل، واجد ملاک است. 

 گردد.  نیست. پس تخییر متعیّن می امکان اخذ هردو 

امکان قول به تخییر براساس ترتّب ویا غیرآن وجود دارد،  ،  ، درصورت قول به سببیّتسخنبه دیگر 
)ارش(  این    دارد. ملاک    هردو،  زیرا نوشتار  موضوع  امّا  است.  تکلیفی  حکم  پیرامون  مطلب، 

مقتضی تضییع    ،تخییر  ،معنا است؛ چه، دربحث حاضرحکمی وضعی است که تخییر درآن، بی
نظر هریک   که پیروی از دیدگاه شیخ دراخذ به نصفِ نتیجه آن .خواهدبود حقّ احد اطراف دعوی 

وامارات، صورت تعارض را    ادلّهدلیل حجّیت  .  1  امر است:  دو  بودن از دوکارشناس، مقتضی مبنا  
در درامارات.  2  .یردگ بر نیز  حجّیّت  سببیّ برمتنها  ،  جعل  صحیح  بنای  طریقیّ ت،  به  وقول  ت،  بوده 

 1مع عرفی درتناقض باشد. باج

بین  5.3 متعارضین  در  اوّلی  اصل  مقتضای  مورد  در  انصاری  شیخ  اماره:  دو  اختلاف  تفصیل   .
گوید: اگر در مورد امارات قول به  مبنای سببیّت و طریقیّت در امارات قائل به تفصیل شده و می

گونه مصلحتی در متعلّق امارات  طریقیّت اخذ شود که امارات مجرّد طریق به واقع هستند و هیچ
شود، مقتضای قاعده و اصل اوّلی در متعارضین تساقط خواهد بود؛ چون نسبت به طریق  اخذ نمی

دهد و با ایجاد اختلاف در طریق، هر دو طریق تعارض خواهند کرد فلذا  به واقع اختلاف رخ می
 دهد. تساقط رخ می

 
از اینرسد صرفکه به نظر میآنحال  1 ایننظر  نماید، هر دوامر  مطالب مربوط به حکم تکلیفی وبیگانه ازبحث حاضر میکه 

شهود   یعنی  باشند،  ثبوت  برای  گواهان  که  است  درمواردی  هم  دونظر  از  هریک  نصف  اخذ  به  التزام  است.  مردود  فوق: 
دهند. چنین  طرف مقابل میبودن برای همانمقابل شهادت به مالکطرف شهادت به ثبوت ملکیّت برای وی وشهود طرفیک
ای برمسألۀ مورد بحث )ارش(، که اختلاف دراقلّ واکثر است، منطبق نیست. چه، دراقل، نزاعی نیست ونزاع درمازاد برآن  بیّنه

بدین نمیاست.  تکذیب  را  اقلّ  اکثر،  به  معتقد  کارشناسِ  که  استشهاد شیخمعنا  اساس،  براین  نظر شهیدثانی  کند.  به  انصاری 
 پذیرش است. مبنی برتنصیف درفرض تعارض دوبیّنه غیرقابل
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امّا در صورتی که در مورد امارات قول به سببیّت اتّخاذ شود که اماره سبب احداث مصلحت در  
اوّلی در متعارضین تخییر خواهد بود؛ چون بین دو مصلحتی  متعلّق خود می شود، مقتضای اصل 

می رخ  تزاحم  است،  شده  ایجاد  اماره  توسّط  اماره  که  دو  از  یک  هر  که  این  به  توجّه  با  و  دهد 
 (. 39تا  33، صص 4ق، ج1428انصاری، شود )مشتمل بر مصلحت است، تخییر ثابت می

بنابراین از آنجا که ما قائل به طریقیّت امارات هستیم، به مقتضای قاعده و اصل اوّلی تساقط رخ  
 دهد. می

تداعی  .5.4 باب  احادیث  زیاد  ؛  بررسی  احادیث  تداعی،  فرض  درباره  م  وبرای  تفاوتی 
ق، 1390  طبق قرعه دارند )طوسی،  مل برع  برها دلالت  ست است که بیشتر آندرد بیّنه    تعارض دو

از آن218، ص6ق، ج 1406  ؛ اصفهانی،237، ص6ق، ج1407  ، همو؛  41، ص3ج ها  (. شماری 
روایات باب    رسدنظر میبهاند.  نیز حکم به تنصیف مال وبعض دیگر حکم براساس عدالت داده

مسألۀ مورد بحث از  بیگانهتداعی،  آن  ،  تکیه  استاست. چه،  برمواردی  دلیلی  ها  دوخواهان،  که 
امّا    رو، دستور بیشترِ کم واقعی یا ظاهری ندارند. از همینبرح روایات، تنصیف مال یاقرعه است. 

شود. درمسألۀ مورد بحث، بایع، به  عمل می  ،دلیلی داشته باشد، طبق همان  ،اگر یکی از دوطرف
می استناد  برائت  بنابر اصل  بوده  کند.  متعیّن  )اقلّ(،  متیقّن  مقدار  برائت  وناین،  نیز  اکثر  به  سبت 

نیامده  جاری است. به کار  نیز  ادلّه خاصّ روایی  یا قرعه را  ،  بنابراین،  اثبات لزوم تنصیف  قابلیّت 
 . درمسألۀ ارش، ندارد 

 روش پیشنهادی نگارنده 

ای  گونهه  دهد، ب   باید انجام  ،است که شخص  مورد نظر ،  وضوع م  و د  کثر، ا  و حث اقلّ  ب  در
این دیگرش   در  دو،  که  به  نسبت  یکی  امّا  مشترکند،  شرایط  یا  اجزا  از  شرایط یماری  یا  اجزاء   ،

اقلّ   از  منظور  دارد.  استوابیشتری  آن  هم  استقلالی  دکثر  جداگانه  وم که  بطور  هریک  وضوع 
می خاصّ  امتثالی  )محقّقدارای  اقلّ  185  ق: 1428  ،نجفی؛  2/507  ق: 1401  داماد،باشد  امّا   .)

تیجه نسبت به  درن و ست که درعالم واقع، تنها یک تکلیف وجود داشته  اکثر ارتباطی به این معناوا
  ق: 1423  الغطاء،توان لحاظ کرد )کاشفکثر، تنها یک امتثال یا یک عصیان را میواموضوع اقلّ  

اساس، اگر موضوع تکلیف، فعل اکثر باشد، انجام اقلّ، (؛ براین58  ق:1413  ،کمری؛ کوه1/115
منتهی به هیچ عصیان یا امتثالی نیست. شاهد هم درخصوص اجرای برائت نسبت به مازاد درمورد  
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  ئتیان قدرمتیقّن، ذمّه بایع نسبت به آن، برا  با بحث، اقلّ واکثر استقلالی است. درچنین صورتی  
زائد  ودشده   بر  آن بر رخصوص  برائت    ئهم  تمامی اصولیان درخصوص جریان  از  درب است.  یش 

  وک شکمداستانند. مراد، زمانی است که اعتبار جزء یا شرط خاصّی درموضوع تکلیف،  اقل، هم 
تیان اقلّ، ذمّه شخص  باا. حتّی دراقلّ واکثر ارتباطی نیز برخی از عالمان اصول، معتقدند که  است

می،  شده  ئبر جاری  برائت  اکثر،  به  )خراسانی،نسبت  بطریق  2/175  ق:1442شود  بنابراین،   .)
باشد. چنین  باید  استقلالی،  واکثر  دراقلّ  که   اولی  روشی  از  نگارنده،  نگاه  که  است  گفتنی 

روش، یک  بعنوان  تنها  انصاری  شیخ درآن  است؛ چه،  متفاوت  نموده،  اقلّ( مطرح  )اخذ  احتمال 
امّا   است؛  اقلّ  به  قائل  کارشناس  دیدگاه  مرجّح  برائت،  تساقط  درااصل  مقوّمان،  نظر  نگاه،  ین 

برائت   اصل  آن،  از  پس  شدهکرده،  )قجاری  ارش  اقلّ  پرداخت  به  میتیقّ م   در،  حکم  شود.  ن( 
اقلّ، نظر کارشناسِ درر  اقلّ،    وش اخذ  به  به اکثر ترجیح داده می  ظر کارشناسِ برنقائل  شود  قائل 

بیح  وقرسد چنین ترجیحی بلامرجّح  ین روش، به نظر میدراشدن اصل  که به دلیل مرجّح دانسته
پس از یأس از   –عملیترجیح بلامرجّح، به مدد اصل  باپرهیز از،  برگزیدهوش  درر که  . حال آناست
 گزینیم. یبرم ( راتیقّندرمق)اقلّ  -رض طریقیّتدرفاماره  بخشیِ نتیجه

 گیری    نتیجه

کارشناسان،  ر  د نظر  اختلاف  درفرض  ارش  مقدار  ح   شهورمروش  تعیین  اخذ  مدنی،  قانون    د و 
کارشناسان  وسط قاعده  یادهباپ  ،دیدگاه  أمکن  الجمع»سازی    بااختلافی باشد،  می...«  مهما 

اما  اجرا  کیفیتدر  جمعی .  است    ،چنین  عدمدرصو تبرّعی  جمعورت  به  امکان  قائل  باید  عرفی، 
بودود تساقط د به عدمتنها درصورتی می  و   لیل  قائل  مبانی اصولی    درلیل شد که  ود تساقط دتوان 

ماره قابلیّت طریقیّت  واد  هم  رض طریقیّت اماراتدرف  شود.مسلک سببیّت پذیرفتهحجیت امارات،  
که بنا    الیح  درکند؛  تساقط می  ،های مختلف کارشناساندیدگاهاساس،    این  نداشته و بربه واقع را  

بنای ترتّب هم پس از ترک یکی، دیگری، فعلیّت  برم کنند. ماره تساقط نمیا  وسلک سببیّت، دم بر
او  یافته   میونظر  قرار  دیدگاهبرمگیرد.  ملاک  نیز،  جمع  کارشناسان،بنای  مختلف  بعنوان    های 
پیشنهاد شدهوش مشهور روشر   برافزون  .  خواهدبوددارای ملاک    اماره، نیز  دیگری  است؛  های 

اقلّ، اخذ اکثر، مصالحه، تخییر دادرس   مورد نقد  بررسی و رعه؛ که هریک،  قنیز   و ازجمله: اخذ 
مبنیگبر روش    ند.گیر می   قرار نظر کارشناس  یّنهب  برزیده  امارات،  وپبودن  ذیرش مسلک طریقیّت 

به مازاد است.  واتیقن  درم تساقط نظرات متعارض کارشناسان، اخذ به ق برائت نسبت  جرای اصل 
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  نظر اختلافکه صورت  های دیگر، آن استوشر   لاحظات وارد بربرم دلیل اتّخاذ این نظر، علاوه  
ده ودر  ش  اخذ  ،، اقلّ )متیقن(کثر استقلالی است که درآن واقلّ  دراکارشناسان، از مصادیق شبهه  

وش  بار روش  تفاوت اینشود.  جاری می  ،اکثر )شبهه دراصل تکلیف(، به اجماع اصولیان، برائت
اقلّ  از دآدر که  آن است  ،اخذ  وش ر   درشود، درحالی که  ماره میوان، اصل عملی، مرجّح یکی 

 یگری ترجیح داده شود.    برد مانَد تا یکی ای نمیزیده، پس ازتساقط، امارهگبر 

 

 با سپاس از جمیع علمای متقدّم و متأخّر. 
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A critical study of calculation methods of Civil Arsh, in 

the assumption of experts' disagreement 

Abstract       

If it turns out that the traded goods were defective when the 

contract was concluded, the recipient will be free between the 

termination of the contract and the taking of the throne. In Article 

428, the civil lawmaker has considered the mid-range of prices as 

valid in the event that experts disagree in determining the amount 

of Arsh. The following article, relying on the jurisprudential and 

fundamental principles of the civil code in the current discussion, 

aims to explain and prove, by researching the point of view  of the 

jurists and examining the documents of each, the taking of the 

minimum amount and the implementation of acquittal in excess of 

it as a selected opinion.The present article aimed to explain and 

prove the chosen opinion which is to obtain the minimum of the 

not-specified atonement and implement the acquittance in excess 

of it through comparing the statements of the jurists and assuming 

the experts' disagreement in determining the not-specified 

atonement and examining the documents of each one. In the 

present descriptive and analytical article, after the definition of not-

specified atonement, the necessity of general rules as well as 

specific evidences in the issue will be examined separately. In the 

general rules section, it is proved that there is no difference 

between testimony and knowing the opinion of an expert. Then, 

the proposed solutions to calculate the not-specified atonement in 

the studied hypothesis are examined and finally, the 

aforementioned disagreement is considered to be a clear example 
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of the rule of ignoring the conflicting arguments, and it has been 

concluded that the requirement to accept the famous opinion, based 

on the necessity of calculating the average opinion of experts, is to 

accept the application of the proof of the validity of the 

circumstantial evidence and the profession of causality. 
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